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بررسی و تحليل مثنوی طاقديس 
و ميزان تأثّر آن از مثنوی معنوی

دكتر مصطفى گرجى* 
مقدّمهاحمد نريمانى** 

ــاهكارهاى ادبى ايران و جهان است،  مثنوى معنوى، كه يكى از ش
از ابتدا آن چنان مركز توجه  ادب دوستان و شيفتگان خود بوده  است كه 
ــت قرآنى به  ــاز به معرفى ندارد. اين كتاب، كه به گفتة جامى، «هس ني
لفظ پهلوى»، به حتم، مهم ترين اثر عرفانى در همة جهان بشرى است. 
ــاعران به تقليد يا تحقيق دربارة  ــيارى از عارفان و ش پس از مولانا، بس
ــت و اعتبار آن نيفزودند. مثنوى  ــت يازيدند؛ اما جز بر اهمي مثنوى دس
ــده  است و با آنكه برخى  ــروده ش طاقديس به تقليد از مثنوى مولانا س
ــرى، نگاهى به  آثار  ــوى معنوى» ناميده اند (مي ــر هفتم مثن آن را «دفت
ــى- فرهنگى ملا احمد نراقى)، به دلايلى تا كنون مهجور مانده و  علم
آن چنان كه شايسته  است، مورد توجه قرار نگرفته  است. طاقديس بيش 
ــتفاده  از احاديث  ــتان چاپ گرديده؛ اما اس از 10 بار در ايران و هندوس
شيعى و حكايات مربوط به  ائمه (ع)، شباهت هاى بسيار و گاهى افراطى 
ــهرت اين اثر بر سر قلم ها و زبان ها  به مثنوى معنوى، از جملة موانع ش
ــت؛ زيرا هماره «پايه»، «پيرو» را در محاق فراموشى و غفلت  بوده  اس

قرار مى دهد. (بابايى، طاقديس؛ گمشده اى در آسمان). 
در اين نوشته، ضمنِ معرفى جنبه هاى مختلف ساختارى و محتوايىِ 
ــت تا موقعيت اين اثر در بين نظيره گويى هاى  طاقديس، سعى شده  اس
ــود و راهى براى قضاوت صحيح تر دربارة آن  ــكار ش مثنوى مولانا آش
باشد. اين كتاب 10156 بيت دارد و در دو «صفّه» (بخش) نوشته شده 
ــه  آن را تا 4 صفّه  ــته ك ــت (نراقى، 1362: 5). ملا احمد در نظر داش  اس
ــت؛ آن چنان كه در پايان  ــه دهد؛ ولى فرصت اين كار را نيافته  اس  ادام

صفّة اول آورده  است:
صفّه اى از چار صفّه شد تمام

چكيده
يكى از نظيره گويى هاى مثنوى معنوى، مثنوى طاقديس، اثر 
ــت.  ــت ادبى اس ملا احمد نراقى و  از آثار مربوط به دورة بازگش
ــروده شده و داراى 65  ــيوة مثنوى معنوى س اين اثر به وزن و ش
ــت. در اين مقاله، نويسندگان ضمنِ  ــتان و 10156 بيت اس داس
بررسى مجموعة داستان هاى شصت و پنج گانة اين مثنوى، سعى 
مى كنند ارزش و اهميت آن را نشان دهند و در ادامه، با توجه به 
ــرايى مولوى، ميزان تأثرّ آن را از انديشه و  ــگردهاى داستان س ش

جهان بينى مولوى بررسى و تحليل كنند.
واژه هاى كليدى: مثنوى طاقديس، مثنوى معنوى، 

ادبيات مقايسه اى، ملا احمد نراقى.
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آن سه باشد تا تو را آيد پيام (همان: 178)
ــات صفّة دوم 6499 بيت  ــات صفّة اوّل، 3657 بيت و ابي تعداد ابي
ــدّس محذوف  ــت. طاقديس به وزن مثنوى معنوى و بحر رمل مس اس
ــامل قصه هايى بلند و  ــده و 65 داستان دارد كه ش ــروده ش (مقصور) س
ــن كتاب، همانند  ــتان ها در اي ــود. نحوة آوردن داس گاهى كوتاه مى ش
ــتان ها تودرتو و  ــت كه در مثنوى معنوى وجود دارد. داس ــيوه اى اس ش
ــده، آن چنان كه مطالعه و پى گيرى آنها قدرى  با گريزهاى پى درپى آم
ــت دارد. در طاقديس مرزها  ــت و نياز به صرفِ وقت و دقّ ــكل اس مش
ــن و بخش ها برنامه ريزى شده نيست. صفّة دوم دو برابر صفّة اول  روش
ــد كه خواننده منتظر آن  حجم دارد. صفّة اوّل در جايى به پايان مى رس
نيست. صفّة دوم نيز به همين شيوه  آغاز و ختم مى گردد. در پايان صفّة 
ــكل  دوم، حكايتى از ماجراى كربلا آمده كه  اين طريقه به طاقديس ش
منبرى و خطابى داده  است. از ديگر خصوصيات طاقديس، شيوة منبرى 
و خطابى آن است. گريزها و تن دادن به تداعى هاى پى درپى، طاقديس 
ــلك  ــجم خارج كرده و آن را در س ــى تعليمى و منس ــكل كتاب را از ش
ــين زرّين كوب اين گونه  ــت. مرحوم عبدالحس ــار ذوقى در آورده  اس آث
ــيرى حاكم نيست و شاعر خود  ــرايى  را كه بر آن هيچ خطّ   س سخن س
ــيوة منبرى»  ــراى بيان هر مطلبى در هر جاى اثر آزاد مى بيند، «ش را ب

ناميده و آن را يكى از اثرگذارترين شيوه هاى سخنورى خوانده  است. 
مرورى بر ويژگى هاى مثنوى طاقديس

ــان مى دهد كه تلاش براى  نگاهى اجمالى به مثنوى طاقديس نش
همانندسازى مثنوى طاقديس با مثنوى معنوى، در همه جاى كتاب به 
ــود. ابيات زيادى، بدون تغيير و يا با اندك تفاوتى، از  وضوح ديده مى ش

مثنوى معنوى اقتباس شده  است: 
ناريان مر ناريان را جاذبند

نوريان مر نوريان را طالبند (نراقى، 1362: 101) 
يك دهان خواهم به پهناى جهان

يك زبان جارى بود چون عسقلان (همان: 138) 
ــابه  ــوى معنوى (بيت 1884) به صورت مش ــه در دفتر پنجم مثن ك

 آمده  است. 
ــوم كه در كتب مشابه  ــيوه هاى مرس اين مثنوى، بدون مقدّمه و ش
ــاه»  آغاز مى گردد كه  اولين بيت آن،  ــتان طوطى و ش مى آيد، با «داس
يادآور بيت نخستين داستان (پادشاه و كنيزك) در مثنوى معنوى است:

اى رفيقان، بشنويد اين داستان
بشنويد اين داستان از راستان (نراقى، 1362: 26)

از حيثِ شيوة آغاز، همان شيوه اى را برگزيده كه در مثنوى معنوى 
آمده  است. 

ــاره  ــر ويژگى هاى مثنوى طاقديس مى توان به  اين موارد اش از ديگ
نمود: 

ــت و  ــات طاقديس گاهى در نهايت دقت و لطافت و گاهى سس ابي
ركيك است و در آن غثّ و سمين وجود دارد (نراقى، 1362: 300 و 192).
ــدان به مراعات  ــاره اى از موارد، چن ــس در پ ــلا احمد در طاقدي م

آرايش هاى لفظى و كلامى و رعايت قافيه پاى بند نيست:
هان و هان اى پادشه، هشيار باش 

وقت خوابت مى رسد،  هشيار باش (همان: 336)
ــس متأثرّ از آيات (همان: 54)  ــيارى از ابيات در طاقدي همچنين بس
ــت. گاهى نيز در طاقديس به مناسبت  ــيعى (همان: 81) اس و روايات ش
ــده  است (همان: 125).  ــى توصيف ش موضوع، طبيعت با صفات حماس
ــد و پيچيدگى، زبانى نرم  ــان مردم و به دور از تعقي ــان طاقديس، زب زب

و روان و مشحون از واژه ها و اصطلاحات عاميانه  است (همان: 53). 
ــز مى توان به «تكرار»  ــن ويژگى هاى ادبى طاقديس ني از مهم تري
ــان: 193)، «واج آرايى» (همان: 387)،  ــان: 221)، «ملمّع گويى» (هم (هم
ــه» (همان:  ــان: 376)، «فكّ اضاف ــوف» (هم ــق صفت با موص «تطبي
ــر» (همان: 157)، «جناس در قافيه» (همان:411)،  378)، «مراعات النظي
«حذف قسمتى از يك كلمه» (همان: 421)، «قافيه كردن الف ممدوده 
ــح»  ــان: 425)، «تلمي ــى» (هم ــان:420)، «جان بخش ــوره» (هم و مقص
ــان: 116)، «طنز»  ــو» (همان:272)، «تضمين» (هم (همان:354)، «حش

(همان: 364) و ... اشاره كرد. 
ــتان ها و  ــارة ويژگى هاى محتوايى طاقديس بايد گفت كه داس درب
حكايت هاى آن، عمدتاً برگرفته  از مضامين قرآنى، امثال و حكم عاميانه 
ــاعر در ضمنِ داستان ها و حكايت ها، مفاهيم  و آثار گذشتگان است. ش
عارفانه، اخلاقى، انتقادى و ... را آورده  است. وى افسانه پرداز و قصه گو 
ــت؛ قصه و حكايت در طاقديس ابزارى براى دست يابى به مقاصد  نيس
ــه و روايت به طور  ــس 9 مناجات آمده و 26 آي ــت. در طاقدي ديگر اس
ــتقل شرح و تفسير شده، ضمنِ آنكه به حدود 117 آيه و حديث در  مس
ابيات طاقديس مستقيماً اشاره گرديده  است. بسيارى از ابيات آن متأثرّ 
ــت. ملا احمد در طاقديس با زبانى كوبنده و  ــيعه  اس از آيات و روايت ش
صريح و به دور از سازش كارى، اقشار و گروه هاى خاصى را مورد انتقاد 
ــت كه مى توان به انتقاد از رياكاران و مزوّران (همان: 392  قرار داده  اس
ــان: 385 و 384)، انتقاد از تقليد  ــاد از دينداران دروغين (هم و 393)، انتق
ــة عوام (همان: 393 و 394)، انتقاد از صوفى گرى (همان:120)،  كوركوران
ــوم در زمان خود (همان: 337)   ــاد به روش تدريس و تحصيل مرس انتق

اشاره كرد. 
ــنفكر و مترقّى زمان  ــون و مراجع روش ــد از جملة روحاني ملا احم
ــبت به بسيارى از شيوه ها و روش هاى متداول عصر  خويش بوده و نس
ــت. سيدمحمد جمال زاده دربارة وى مى گويد:  خود اعتراض و انتقاد داش
ــن ملاى صاحب دل و بيدار و اين  ــن مفتىّ رند و مقتداى بزرگ، اي «اي
مجتهد اعلمِ سراپا ذوق، چه خوب گفته و حقيقتاً دُر سفته. خداوند امثال 
او ملاى دانشمند و با لطف و ذوق را زياد فرمايد» (رياضى1380: 262). 
ــنِ قصه ها و حكايت ها آمده   ــر مواردى كه در طاقديس ضم از ديگ
است،  مى توان به توصيف عشق و انواع آن (همان: 413)، اعتقاد به  اصل 
ــتدلال براى اثبات آن (همان: 349 و 350)، تقابل بين عقل  اختيار و اس
ــان: 265)، توجه به رخدادهاى  ــق (همان: 356)، عقل گريزى (هم و عش

اجتماعى و سياسى (همان: 415) اشاره كرد. 
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ــيوة منطق الطير و  ــتان ها به ش همچنين در طاقديس برخى از داس
ــده  است؛ به عنوان نمونه،  ــروده ش مثنوى معنوى، به صورت رمزى س
ــتان «طوطى و شاه»، «طوطى» رمز روح انسان، «جزيره» رمز  در داس
جهان، «پير دانا» رمز عقل انسان و «بوم ها» رمز هوا و هوس هستند. 
نكتة درخور تأمل ديگر در مثنوى طاقديس، اين است كه به  رغم اينكه 
ــود و ملااحمد  در جاى جاى طاقديس تقليد از مثنوى مولانا ديده مى ش
ــت، در يك مورد،  ــز از اين كتاب بهره  گرفته  اس ــار ديگر خود ني در آث
ــل و ادراك»، به مولوى معترض  ــارة «فرق ميان عق ــنِ بحثى درب ضم
ــد در اين برخورد  ــازد. انگيزة ملا احم ــا عصبانيت به  او مى ت ــده و ب ش
ــايد به دليلِ اختلاف در مذهب و يا بيزارى  ــتى روشن نيست. ش به درس

او از صوفى گرى باشد:
عقل اين است اى رفيق معنوى
هين، بگو اين با جناب مولوى

مولوى گيرم كه فهمد نيك و زشت
راه دوزخ داند و راه بهشت

چون كند؟ بيچاره نفسش سركش است
افكند خود را، اگرچه  آتش است

اين روا، آن ناروا داند درست
ليك پايش در عمل لنگ است و سست
فقه و حكمت خواند، جهلش كم نشد

عالم و دانا شد و آدم نشد (همان: 283)
ــعى دارد تا با معرفى مثنوى طاقديس و  ــنده س در اين مقاله، نويس
ــى ميزان تأثرّّ آن از مثنوى معنوى در دو ساحت ساختار و محتوا،  بررس
ــت -  اين اثر را - كه به دلايلى تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته اس

بررسى و تحليل كند.  
تحليل قصه هاى طاقديس بر اساس ساختار و محتوا

الف. درون ماية داستان ها
هيچ يك از داستان هاى طاقديس به  انگيزة تفريح و سرگرمى بيان 
نشده و همة داستان ها داراى هدفى مشخص هستند. در اين مجموعه، 
ــت، كه  ــلطّ، پند و اندرز و ايجاد تحوّل اخلاقى در مخاطب اس تفكر مس
ــتان ها دنبال مى نمايد. آن گونه كه  از  ــنده  آن را در لابه لاى داس نويس
ــتان ها به وجود مى آورند،  ــا و حوادثى كه قهرمانان اين داس گفت وگوه
ــتان ها (اميرى كه  برمى آيد، مى توان دريافت كه درون ماية برخى از داس
گرفتار شد، صيّادى كه با رفيق خود از پىِ صيد رفت، سوءعاقبت ظالم، 
ــين)  ــهادت امام حس مرد ظالمى كه عامل اهل بازار بود، و ماجراى ش
ــتم و مذمّت آن  ــوءِ ظلم و س رودررويى ظالم و مظلوم، بيان عاقبت س
ــت. در برخى از داستان ها هجو حماقت و ساده لوحى، درون مايه قرار  اس
گرفته و در تعداد ديگري از داستان ها، مذمّت حرص و طمع محور قرار 
ــتان ها، گزينشي عمل كردن به  احكام  ــت. در تعدادى از داس گرفته  اس
ــخصى از دين، درون ماية داستان است. محور  ــت هاى ش دين و برداش
برخى از داستان هاى طاقديس، عشق و دلدادگى است. در اين گروه، با 
تكيه بر عنصر عشق، رابطة بين انسان ها تا حدّ ستايش مورد توجه قرار 

ــق و دلدادگى به تصوير كشيده شده  است؛ آنجايى  گرفته و نهايت عش
كه  انسان حاضر است به خاطر عشق از خود بگذرد، خود را نبيند و همه 
ــوق بخواهد. گاهى معشوق خداوند است و اين عشق  چيز را براى معش
و شيفتگى، بين موجودى ضعيف به نام انسان و خداوند است. در چنين 
ــق خود بهايى گزاف مى پردازد و هيچ گاه  از  مواردى،  عاشق در راه عش
ــتن  ــت. رابطه اى كه منجر به پيوس ــوق در امان نيس آتش غيرت معش
ــت. در تعدادى  ــره به دريا و ذره به بى نهايت و مخلوق به خالق اس قط
ــاعر همچون خطيبى به پند و اندرز پرداخته، ضمنِ  ــتان ها نيز ش از داس
ــاندن صفات مذموم اخلاقى، همچون غرور، افشاى سرّ، شهادت  شناس
خلاف دادن و ...،  مخاطب خود را از عواقب سوء چنين رفتارهايى برحذر 
ــتان ها نيز ضمنِ شرح حوادثى از زندگانى پيامبر  مى دارد. تعدادى از داس
اسلام، پيامبران ديگر، ائمة معصومين و بزرگان درس تواضع و افتادگى 
ــى را بيان مى دارند. در ارتباط با خداشناسى و  و اخلاق نيكو و خداشناس
ــى نيز داستان هايى در طاقديس ديده مى شود  كه  از جملة  هستى شناس
ــهر رى، ماه كه  ــوار به ش ــتان ها مى توان به  آمدن عرب شترس اين داس
ــيد را گرفت، مهمانى كردن حضرت سليمان حيوانات را و  دنبالة خورش

عبدالمطّلب و ابرهه  اشاره كرد. 
ب. هسته يا طرح و ساختار داستان ها

ــيارى از داستان هاى طاقديس، پيوستگى منظّم بين اعمال  در بس
ــود و رويدادها با هم رابطة علىّ و معلولى دارند.  و حوادث ديده مى ش
ــتند و مخاطب براى  ــاده و روان هس ــتان ها داراى ساختارى س داس
ــه تأمّل ذهنى فراوان  ــاط با حوادث و قهرمان ها، نياز ب برقرارى ارتب
ــخصيت ها، گويش ها و رفتار با  ــى بين نحوة تفكر ش ندارد. هماهنگ
ــيارى از  ــت. در بس ــكار اس محتواى اصلى حوادث به طور كامل آش
ــك،  ــده كه در خواننده  ايجاد ش موارد، حوادث به گونه اى طراحى ش
ــا جهتِ يافتنِ  ــد و خواننده را وادار مى نمايد ت ــؤال و انتظار مى كن س
پاسخى براى پرسش هاى خود، مطالعة داستان را ادامه دهد؛ به عنوان 
مثال، در داستان كوتاه  «امير معزولى كه شغل ابريق دارى مبرز پيش 
گرفت» روحية مستبدّ يك حكمران و طرز تفكّر او را كه حتى پس از 
عزل از منصب خويش، نمى تواند از آن دست بردارد، مورد موشكافى 
ــغل آفتابه دارى در  ــكلى طنزآميز، اين روحيه را با ش قرار داده و به ش
ــبت  ــهر و امر و نهى به مراجعين نس ــتراحى عمومى در همان ش مس
ــتن آفتابه ها آشكار مى سازد. برخى از داستان هاى طاقديس  به برداش
هسته و طرحى منسجم ندارند و در آنها نوعى آشفتگى ديده مى شود؛ 
ــته  است  ــاعر فقط انتقال مفهومى بوده كه در ذهن داش گويا قصدِ ش
ــت؛ مانندِ گرفتار شدن  ــجام داستان مورد غفلت قرار گرفته  اس و انس
ــمن  ــان، آدم آبى، فرزند طمّاع يا دش ــت زنگي ــاه مغرب به دس پادش
دوست نما، طرّارى كه به دكّان بقّالى رفت، اسيرى كه به دست جلاد 
ــخصى كه به ته چاه رفت، صيّادى كه با رفيق خود از  ــپرده شد، ش س
ــخصى كه  ــه هرچه به  او دادند نگرفت، ش ــىِ صيد رفت، گدايى ك پ
ــخصى كه گرفتار  ــم گوش او را با دندان مجروح كرده بود،  و ش خص

دو زن بود.
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ج. زمان و مكان
ــتان هاى طاقديس، حوادث در زمانى نامشخص رخ  در نيمى از داس
ــواهدى كه بتوان حدس زد اتفاق  مى دهد. راوى، بدون ذكر قراين و ش
ــردازد. در پاره اى از  ــان ماجرا مى پ ــت، به بي ــه زمانى رخ داده اس در چ
ــتان ها،  ــده و در تعدادى از داس ــخص ش موارد، زمان به طور دقيق مش
ــان وقوع ماجرا پى برد.  ــده مى توان به زم با حوادثِ قرينه و شناخته ش
دربارة مكان ها نيز در بسيارى از داستان ها، راوى بدون ذكر خصوصيات 
ــرح داستان مى پردازد. به نظر  مكانى كه ماجرا در آن رخ مى دهد، به ش
مي رسد آنچه براى گوينده در درجة  اول اهميت قرار دارد، زمان و مكان 
حادثه نيست؛ بلكه اثرگذارى در مخاطب است. پاره اى از حوادث نيز در 
مكان زندگى خود شاعر رخ داده و يا با قراين مى توان حدس زد كه در 

كدام نقطه  اتفاق افتاده  است؛  مانندِ: مصر، هند، مدينه و...
د. شخصيت و قهرمان

ــتر داستان هاى طاقديس، قهرمان ها انسان (89/23٪) و در  در بيش
ــتان، هم انسان  ــتند. در چند داس تعداد كمى، حيوانات (10/76٪) هس
ــخصيتى همانند  ــم حيوان حضور دارند. در تمام موارد، حيوانات ش و ه
ــخن مى گويند و احساس دارند. در دو داستان (40 و  انسان ها دارند؛ س
ــيد و زحل،  ــا موجوداتي بى جان، مانند ماه و خورش ــز قهرمان ه 41) ني
ــتند؛ ولى آنها نيز جاندار تصوّر شده اند و موجوداتى همانند انسان ها  هس
ــتان هاى طاقديس، شخصيت قهرمانان پيچيده  تلقى مى گردند. در داس
ــتان تا پايان، بدون تغيير  باقى  ــت و در اكثر موارد، از ابتداى داس نيس
ــى نمى گردند. در  ــت) و دچار تحوّل و دگرگون ــخصيت ثاب مى مانند (ش
ــتان تغيير مى نمايد و دچار  ــخصيت قهرمان در طىّ داس مواردى نيز ش
ــب به گدايى  ــتان عارفى كه ش ــوّل مى گردد، كه عبارتند از: «داس تح
ــته و  ــخصيت عارف دچار دگرگونى گش ــت» (15)،  كه در پايان، ش رف
ــازات عدم توكّل خويش  ــت، مج ــته اس مصيبتى را كه به  آن دچار گش
ــتان «طوطى و  ــكرگزارى مى پردازد. در داس به خداوند مى داند و به ش
ــيدن به جزيره،  آهسته  آهسته  ــخصيت طوطى بعد از رس شاه» (1)، ش
ــينانى چون بومان، راهى جز  دچار دگرگونى گرديده و با انتخاب هم نش
ــتان  ــاه و پير دانا برايش تدبير نموده بودند، برمى گزيند. در داس آنچه ش
ــنيدن سخنان  «برخورد خليفه با طاووس يمانى» (11)، خليفه پس از ش
ــته و رسم و راهى ديگر پيش مى گيرد. در  طاووس، دچار دگرگونى گش
ــد» (20)، آن شخص پس از  ــخصى كه مريد صوفيان ش ــتان «ش داس
ــد خود، يكباره چشم حقيقت بينش  ديدن موارد غيراخلاقى از پير و مرش
ــى ديگر را انتخاب مى نمايد. در داستان  ــوده مى گردد و راه و منش گش
ــخصيت فقيهى كه  از ورود  ــوريده اى كه به كليسا رفت» (32)، ش «ش
ــجد ممانعت نموده بود، در پايان داستان  ــوريده حال به مس ــخص ش ش
ــود اعتراف مى كند. در  ــتباه خ ــوّل مى گردد و با عذرخواهى، به  اش متح
ــخصيت بشر پس از شنيدن سخنان  ــتان «بشر حافى» (38) نيز ش داس
ــردد و تغيير رويّة  او در  ــوّل و دگرگونى مى گ ــام كاظم (ع) دچار تح ام
زندگى،  مؤيّد اين نكته  است. در داستان «مكالمة حضرت موسى (ع) با 
پيرگبر» (39)، در پايان داستان شاهد تغيير در اعتقادات و شخصيت پير 

ــت كه وى پس از اقرار به  ايمان،  ــتيم و اين تحوّل تا حدّى اس گبر هس
جان به جان آفرين تسليم مى نمايد. در داستان «بينوايى كه عاشق دختر 
ــاه شد» (62)، مى بينيم كه چگونه عشق مجازى، جوان فقير را به  پادش
ــخصيت وى، چيزهايى را كه  ــاند و با تغيير در ش ــق حقيقى مى رس عش
عمرى در آرزوى به دست آوردن آنها روزشمارى مى كرده است، يكباره 
ترك مى نمايد. در حكايت «مردى ظالم كه عامل اهل بازار بود» (45)، 
ــدن به نفرين مظلوم، در ظاهر توبه مى نمايد،  مرد ظالم پس از مبتلا ش
ــى در شخصيت وى صورت نگرفته است، در اثر  ولى چون تحوّل اساس
ــتان ها  ــد، در بقية داس ــن هلاك مى گردد. بجز مواردى كه ياد ش نفري

شخصيت قهرمانان تا آخر بدون تغيير باقى مى ماند.
لحن و گفت وگو 

ــتان هاى طاقديس اغلب دو طرفه  ــخصيت ها در داس گفت وگو بين ش
ــتر با هم به گفت وگو مى پردازند؛ مانند  ــه موجود يا بيش ــت و گاهى س  اس
ــهر رى» (17). جملاتى كه ردّو بدل  ــتان «آمدن عرب شترسوار به ش داس
مى شود، گاهى كوتاه و گاهى بلند است. در پاره اي از موارد، شاعر اعتقادات 
و باورهاى خود را در قالب جملات قهرمانان داستان ارائه مى دهد. جملات 
اغلب ساده اند و گاهى جنبة  استدلالى به خود مى گيرند. زبان گفت وگوها، از 
نظر ايجاد فضا در كلام، اغلب محاوره اى است. شخصيت هاى داستان هاى 
ــاده، گاهى طنزآميز و حتى غير اخلاقى دارند.  ــتر كلامى س طاقديس بيش
ــت؛ مانند داستان هايى  در پاره اى از موارد، لحن قهرمانان فصيح و بليغ اس
ــلام (ص) و ائمه (ع) و ساير پيامبران. در بعضى موارد،  از زندگى پيامبر اس
ــب به گدايى  ــتان «عارفى كه ش گفت وگوها كش دار مى گردد؛ مانند داس
ــت» (15)، «طرّارى كه به دكان بقّالى رفت» (8) و «گفت وگوى مرغى  رف
با جفت خود» (43). به طور كلىّ مى توان گفت در همة داستان ها، حتى در 
داستان هاى ماه و خورشيد (41) و زحل (40)، گفت وگو جريان دارد، به جز 
ــخصى كه به ته چاه رفت»  ــتان هاى «مورى كه پر در آورد» (9)، «ش داس

(27) و «شخصى كه گرفتار دو زن بود» (59).
رمزها و سمبل ها 

تعدادى از داستان هاى طاقديس رمزى هستند و به شيوة منطق الطير 
و مثنوى معنوى، موجودات و اشياء در آنها با معانى رمزآميز بيان گرديده اند. 
ــتان «طوطى و شاه» (1)، «طوطى» رمز روح انسان، «جزيره» رمز  در داس
ــان و «بوم ها» رمز هوا و هوس هستند. در  جهان، «پير دانا» رمز عقل انس
ــتان «گرگ و خر» (3)، «گرگ» رمز انسان طمع كار است. در داستان  داس
«گرفتار شدن پادشاه مغرب زمين به دست زنگيان» (5)، «شاه» رمز انسان، 
«مُلك شاه» رمز جهان مادّى، و «زنگيان» رمز هوا و هوس و خطرهاى اين 
جهان هستند. در داستان «مورى كه پر درآورد» (9)، مورچة پردار رمز انسان 
مغرور است. در داستان «گفت وگوى شخصى با شترمرغ» (21)، «شترمرغ» 
ــت كه دين را در جهت منافع خود مى پذيرند. در  رمز برخى از دينداران اس
داستان «شخصى كه به ته چاه رفت» (27)، «چاه» رمز دنيا، «طناب» رمز 
ــت كه براى ورود انسان دهان گشوده و  ــان، «اژدها» رمز قبر اس عمر انس
منتظر مى ماند، «شير» رمز مرگ، «عسل» رمز متاع دنيا و «زنبورها» رمز 
اهل دنيا هستند. در داستان «گفت وگوى مرغى با جفت خود» (43)،  يكى 



16
13

89 
مهر

  (1
56 

پى
(پيا

 42
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت
16

13
89 

مهر
  

9
(15

ى 6
پياپ

)
6

42 
اره

شم
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

از دو مرغ رمز عقل و ديگرى رمز نفس است. در داستان «در آتش انداختن 
ــمندر را» (51)، «زاغ ها» رمز جاهلان و «سمندرها» رمز عارفان  زاغان س
ــخصى كه گرفتار دو زن بود» (59) «ريش هاى  ــتند، و در داستان «ش هس
سياه رنگ» رمز دنيا و «ريش هاى سفيد» رمز آخرت هستند. با توجه به  اين 

مأخذ تعداد ابياتشمارة داستاننام داستان
و موارد مشابه

نتيجه گيرىدرون مايهنوع داستان

آدم آبى و سياحت 1
او بر روى زمين

انسان ها اسير امور دنيوى هستند.آثار دنياگرايىتمثيل؟120ششمين/ صفة  اول

آمدن عرب شترسوار 2
به شهر رى

بسيارى از اختلاف ها از جهل است.خداشناسىروايت كوتاه (پارابل)مثنوى معنوى117هفدهمين/ صفة  اول

آن شخص كه 3
خصم گوش او را...

انسان ها مسئول اعمال خود هستند.جبر و ختيارروايت كوتاه (پارابل)؟152پنجاه و ششمين/ صفة دوم

آن صوفى كه در 4
حال وجد....

انسان اسير نفس، اعمال خود را نقد صوفيانروايت كوتاه (پارابل)؟17بيست و دومين/ صفة اول
توجيه مى كند

آن گدا كه هر چه 5
به  او دادند، نگرفت

عاشق هميشه در حسرت ديدار عشقروايت كوتاه (پارابل)؟88پنجاه و دومين/ صفة دوم
معشوق است.

اسيرى كه به دست 6
جلاد سپرده شد

خودبينى انسان را از خدا دور مى كند.مذمّت خودبينىروايت كوتاه (پارابل)؟14دهمين/ صفة اول

امر الهى به ملايكه 7
براى سجده...

شيطان هميشه در كمين انسان تكبّر و آثار آنتاريخى - مذهبىقرآن كريم134دومين/ صفة اول
است.

اميرى كه گرفتار 8
شد

بسيارى از ستمگران در اين جهان عاقبت ظلمروايت كوتاه (پارابل)؟40چهل و هشتمين/ صفة دوم
مجازات مى شوند.

امير معزول كه 9
شغل...

مثال داستانى ؟43سى و پنجمين/ صفة دوم
(اكزمپلوم)

مستبدّان هرگز دست از تكبّر اخلاقى
برنمى دارند

بازرگانى كه خرما 10
از بغداد...

مثال داستانى ؟81پنجاه و چهارمين/ صفة دوم
(اكزمپلوم)

آن مقدار روزى كه مقدّر است، بخت و اقبال
مى رسد.

بشر حافى و توبة 11
او....

انجام هر عملى با بندگى خدا سازگار عرفانتاريخى- مذهبى؟66سى و هشتمين/ صفة دوم
نيست.

به  آتش افكندن 12
خليل الرّحمن (ع)

قرآن و مثنوى 353چهل و نهمين/ صفة دوم
معنوى

پيامبران از امتحان هاى الهى سربلند امتحان اهلىتاريخى - مذهبى
بيرون مى آيند.

بينوايى كه عاشق 13
دختر پادشاه...

گاهى عشق مجازى ما را به عشق عرفانروايت كوتاه (پارابل)؟313شصت و دومين/ صفة دوم
حقيقى راهنمايى مى كند.

تاجرى كه همة 14
سرمايه خود را....

حماقت در انسان بدترين صفت هجو حماقتروايت كوتاه (پارابل)؟148پنجاه و سومين/ صفة دوم
است.

جوانى كه پدرش او 15
را زن داد

انسان بايد از مظاهر دنيوى بگريزد.اخلاقروايت كوتاه (پارابل)؟44سى و ششمين/ صفه دوم

خليفه و طاووس 16
يمانى

مذمّت كبر و تاريخى- مذهبى؟22يازدهمين/ صفة  اول
غرور

انسان بيداردل بالاخره هدايت 
مى شود.

خوردن لقمان ميوة 17
تلخ را...

بندة واقعى جز به رضايت مولايش به بندى و ادبتاريخىمثنوى معنوى23بيست و سومين/ صفة اول
چيز ديگر نمى انديشد.

پارابل parable: روايت كوتاهي است كه در آن شباهت هاي جزء به جزء بسياري با يك اصل اخلاقي يا مذهبي يا عرفاني وجود دارد.
اگزمپلوم Exemplum: تمثيلي است كه شهرت بسيار داشته باشد و شنونده به محضِ شنيدن حتي قسمتي از آن، متوجه مشبّه يا منظور باطني و نتيجة  اخلاقي آن بشود.

جدول شمارة 1: تحليل قصه هاى طاقديس

جستار، مجموعة داستان هاى شصت وپنج گانة طاقديس در محورهاى شمارة 
ــتان ها بر اساس طبقه بندى در متن، تعداد ابيات هر كدام از داستان ها،  داس
ــردازى، تم و درون ماية برتر و  ــتان از نظر قصه پ مأخذ و منبع آن، نوع داس

نتيجه، هر كدام به قرار ذيل است:
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مأخذتعداد ابياتشمارة داستاننام داستان
و موارد مشابه

نتيجه گيرىدرون مايهنوع داستان

خيك كه بر روى آب 18
دريا...

مثال داستانى ؟31چهل و دومين/ صفة دوم
(اكزمپلوم)

مذمّت و حرص و 
طمع

طمع كارى موجب هلاكت 
است.

در خواب ديدن شخصى 19
عابدى را...

پنجاه و پنجمين/ صفة 
دوم

روايت كوتاه ؟26
(پارابل)

هيچ عمل نيكى بدون پاداش اخلاق
نمى ماند.

در بيان آتش انداختن 20
زاغان...

تمثيل حيوانى ؟58پنجاه و يكمين/ صفة دوم
(فابل)

عارفان حقيقى از درد و رنج عرفان
نمى هراسند.

چهل و چهارمين/ صفة دزدى با جوال پر از گزر21
دوم

مثال داستانى مثنوى13
(اكزمپلوم)

انسان ها مسئول اعمال خود جبر و اختيار
هستند.

راز و نياز جوانى در 22
مسجد ...

شصت و سومين/ صفة 
دوم

روايت كوتاه ؟183
(پارابل)

هركس به خدا توكل كند، خدا خداشناسى
او را درمى يابد.

رفتن شيطان به درِ خانة 23
فرعون

روايت كوتاه ؟5نوزدهمين/ صفة اول
(پارابل)

متكبّران سرنوشتى جز رسوايى مذمت تكبر
و خوارى ندارند.

زبون شدن پلنگ در دست 24
آدمى

بيست و هشتمين/ صفة 
اول

تمثيل حيوانى ؟98
(فابل)

انسان اشرف مخلوقات است.ستايش انسان

زحل كه روزها ديده 25
نمى شود

ذات يگانة خداوند در همة خداشناسىتمثيل (فابل)؟19چهلمين/ صفة دوم
جهان در تجلى است.

عاشق دل داده ديوانه مى شود.عشقتاريخى؟164بيست و نهمين/ صفة دومزليخا و ملاقات با يوسف26
سبّوح قدّوس ربّ 27

الملائكه...
خداوند بهتر مى داند كه رسالت عرفانتاريخى- مذهبىالهى نامه402سى و هفتمين/ صفة دوم

خويش را كجا قرار دهد
ستمكار ديگر و سوء 28

عاقب او
روايت كوتاه ؟21چهل و ششمين/ صفة اول

(پارابل)
بسيارى از ستمگران در اين عاقبت ظلم

جهان مجازات مى شوند.
هر انسانى طاقت امتحان الهى عرفانتاريخى – مذهبى؟33شانزدهمين/ صفة اولسمئون محب29ّ

را ندارد.
شخصى كه به ته چاه 30

رفت و...
بيست و هفتمين/ صفة 

اول
روايت كوتاه ؟77

(پارابل)
ظواهر دنيوى نمى گذارد گذشت اخلاق

عمر احساس شود.
شخصى كه گرفتار دو 31

زن بود
روايت كوتاه ؟37پنجاه و نهمين/ صفة دوم

(پارابل)
اسير دنيا نه دنيا برايش مى ماند اخلاق

نه  آخرت.
شخصى كه مريد صوفيان 32

شد و ...
روايت كوتاه ؟72بيستمين/ صفة اول

(پارابل)
طالب حقيقت به حقيقت نقد صوفيان

مى رسد.
شعيب پيغمبر و گريه 33

كردن او
الهى نامه و 260سى و چهارمين/ صفة دوم

مثنوى معنوى
عارفان حقيقى جز به لقاءاالله به عرفانتاريخى – مذهبى

هيچ چيز ديگر نمى انديشند.
روايت كوتاه ؟38هجدهمين/ صفة اولشكم پرست پرخور34

(پارابل)
اسيران نفس قرآن را تفسير به تفسير به رأى قرآن

رأى مى كنند.
شوريده اى كه به كليساى 35

نصارى رفت
هيچ انسانى از درگاه  الهى رانده عرفانتاريخى- مذهبى؟222سى و دومين/صفة دوم

نمى شود.
شصت و يكمين/ صفة شهادت خلاف دادن36

دوم
كسى كه به  آخرت اعتقاد ندارد، اخلاقروايت كوتاه (پارابل)؟61

تن به هر كارى مى دهد.
صيادى كه با رفيق خود از 37

پى صيد رفت
بسيارى از ستمگران در اين عاقبت ظلمروايت كوتاه (پارابل)؟120چهل و هفتمين/ صفة دوم

جهان مجازات مى شوند.
فابل: Fable- تمثيل حيواني است. در فابل قهرمانان جانورانند، كه هر كدام ممثّل تيپ يا طبقه اي هستند.



18
13

89 
مهر

  (1
56 

پى
(پيا

 42
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت
18

13
89 

مهر
  

9
(15

ى 6
پياپ

)
6

42 
اره

شم
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

مأخذ تعداد ابياتشمارة داستاننام داستان
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روايت كوتاه ؟39هشتمين/ صفة  اولطرّارى كه به دكان بقالى رفت38
(پارابل)

مذمّت حرص 
و طمع

گاهى دزدى، ظاهرى چون گدايى 
كردن دارد.

سيزدهمين/ صفة طلب كردن حسنين  (ع) شتر از....39
 اول

تاريخى - ؟114
مذهبى

احترام به 
كودكان

همة  انسان ها، بخصوص كودكان، 
نزد پيامبر محترمند.

تمثيل حيوانى ؟286اولين/ صفة  اولطوطى و شاه40
(فابل)

روح انسان در اين جهان اسير است.عرفان

عارفى كه شب به گدايى و دريوزه 41
رفت

پانزدهمين/ صفة 
اول

تاريخى – مثنوى معنوى359
مذهبى

حتى لحظه اى غفلت، از اولياى الهى عرفان
نابخشودنى است.

عاشقى كه معشوق او را از بام 42
افكند

بيست و چهارمين/ 
صفة  اول

روايت كوتاه ؟26
(پارابل)

عاشق واقعى جز به معشوق عرفان
نمى انديشد.

بيست و ششمين/ عبدالمطلب و ابرهه43
صفة  اول

تاريخى – قرآن و مثنوى174
مذهبى

هيچ قدرتى در برابر قدرت خداوند خداشناسى
وجود ندارد.

روايت كوتاه ؟15هفتمين/ صفة اولفرزندان طماع يا دشمنان...44
(پارابل)

مذمّت حرص 
و طمع

به دنيا و مافيها نبايد دل خوش 
داشت.

شصتمين/ صفة فريب دادن نفس اماره  آدمى را45
دوم

روايت كوتاه مثنوى معنوى36
(پارابل)

انسان هرگز از شرّ نفس خلاص عرفان
نمى شود.

پنجاه و هفتمين/ قربانى نمودن خليل الرّحمن (ع)46
صفة دوم

قرآن و مثنوى 539
معنوى

تاريخى- 
مذهبى

پيامبران در امتحان هاى الهى سربلند امتحان اهلى
هستند.

روايت كوتاه الهى نامه و قابوسنامه11چهارمين/ صفة  اولكودك طمّاع47
(پارابل)

مذمّت حرص 
و طمع

حرص و طمع موجب خفّت و 
خوارى است.

گرد آمدن اطفال به دور فخر 48
كاينات

دوازدهمين/ صفة 
 اول

تاريخى- ؟114
مذهبى

احترام به 
كودكان

همة انسان ها، بخصوص كودكان، 
نزد پيامبر(ص) محترمند.

گرديدن مجنون گرد سگ كوى 49
ليلى

سى و يكمين/ 
صفة دوم

هرچه به معشوق تعلق دارد، براى عشقتاريخىمثنوى معنوى34
عاشق زيباست.

افشاى اسرار موجب شكست است.عاقبت غفلتتاريخى؟162پنجمين/ صفة  اولگرفتار شدن پادشاه مغرب....50
تمثيل حيوانى ؟102سومين/ صفة اولگرگ و خر51

(فابل)
مذمّت حرص 

و طمع
حرص و طمع انسان را به تباهى 

مى كشاند.
بيست و يكمين/ گفت وگوى شخصى با شترمرغ52

صفة  اول
مثال داستانى ؟37

(اكزمپلوم)
بعضى افراد براى فرار از مسئوليت، تفسير به رأى

جبر را مطرح مى كنند.
پنجاهمين/ صفة لرى كه رندان فريبش دادند53

دوم
روايت كوتاه مثنوى معنوى108

(پارابل)
هجو 

ساده لوحى
با تلقين مى توان افراد ساده لوح را 

فريفت.
شصت و پنجمين/ ماجراى شهادت امام حسين (ع)54

صفة دوم
تاريخى- لهوف418

مذهبى
رويارويى با 

ظالم
امام حسين (ع) پيروز هميشة تاريخ 

است.
چهل و يكمين/ ماه كه دنباله خورشيد را گرفته55

صفة دوم
جز پيروى از خداوند، همة راه ها خداشناسىتمثيل (فابل)؟18

گمراهى است.
مدرسى كه به جهت حضور 56

شخصى....
بيست و پنجمين/ 

صفة اول
روايت كوتاه ؟31

(پارابل)
عالمان دروغين با امتحان رسوا اخلاق

مى شوند.
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 و موارد مشابه

نتيجه گيرىدرون مايهنوع داستان

مرد روستايى كه تخم 57
منار كاشت

پنجاه و هشتمين/ 
صفه دوم

روايت كوتاه ؟94
(پارابل)

افراد ساده لوح به راحتى فريب مى خورند.هجو ساده لوحى

مرد عارفى كه مكالمة 58
زن را...

روايت كوتاه ؟64چهاردهمين/ صفة  اول
(پارابل)

نبايد براى خداوند شريك قايل شد.عرفان

مردى ظالم كه عامل 59
اهل بازار بود

چهل و پنجمين/ 
صفة دوم

روايت كوتاه مثنوى معنوى51
(پارابل)

 بسيارى از ستمگران در همين دنيا عاقبت ظلم
مجازات مى شوند.

چهل و سومين/ صفة مرغى با جفت خود60
دوم

تمثيل حيوانى مثنوى معنوى104
(فابل)

مذمّت حرص 
و طمع

 در بسيارى از موارد نفس بر عقل پيروز 
مى شود.

مكالمه حضرت موسى 61
(ع) با پير گبر

سى و نهمين/ صفه 
دوم

هيچ كس از درگاه  الهى رانده نمى شود.عرفانتاريخى – مذهبىمثنوى معنوى47

منع كردن مجنون 62
فصّاد را از فصد

عاشق در معشوق محو مى شودعشقتاريخىمثنوى معنوى19سى امين/ صفة دوم

سنايى، فرّخى، 57نهمين/ صفة  اولمورى كه پر در آورد63
جبلى

تمثيل حيوانى 
(فابل)

مذمّت غرور و 
غفلت

انسان مغرور ممكن است خود را خدا 
ر كند تصوِّ

مهمانى كردن حضرت 64
سليمان....

شصت و چهارمين/ 
صفة دوم

هرگز نبايد از قدرت خداوند غافل شدخداشناسىتاريخى – مذهبى؟63

ميرفندرسكى و كفّار 65
فرنگ

سى و سومين/ صفة 
دوم

در برابر قدرت خداوند هيچ قدرتى وجود عرفانتاريخى – مذهبى؟177
ندارد

جدول شمارة 2 تحليل قصه هاى طاقديس بر مبناى نوع قصه ها
درصد فراوانىتعداد داستانعنوان

27/69٪18 داستانتاريخى1
41/53٪27 داستانروايت كوتاه (پارابل)2
7/69٪5 داستانمثال داستانى (اكزمپلوم)3
23/07٪15 داستاننمادين (سمبوليك)4

جدول شمارة 3 تحليل قصه هاى طاقديس بر اساس موارد مشابه با منابع ديگر
درصد فراوانىتعداد داستانعنوان

6/15٪4 داستانقرآن1
7/69٪5 داستانالهى نامه، قابوسنامه، لهوف2
67/69٪44 داستانمأخذ نامشخص3
18/46٪12 داستانمثنوى معنوى4

جدول شمارة 4 
تحليل قصه هاى طاقديس بر مبناى درون مايه و محتوا

درصد فراوانىتعداد داستانعنوان
3/07٪2 داستانجبر و اختيار1
9/23٪6 داستانخداشناسى2
6/15٪4 داستانظلم ستيزى3
20٪13 داستانعرفان4
6/15٪4 داستانعشق5
9/23٪6 داستانمذمّت حرص و طمع6
7/69٪5 داستانمذمّت كبر و غرور7
29/23٪19 داستانموضوعات اخلاقى گوناگون8
6/15٪4 داستانموضوعات ديگر9

3/07٪2 داستاننقد صوفيان10
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نتيجه
مثنوى طاقديس 10156 بيت دارد و در دو صفّه (بخش) سروده 
شده  است. تعداد ابيات صفّة  اوّل 3657 بيت و صفّة دوم 6499 بيت 
ــت ادبى و تقليدى از شاعر  ــت. طاقديس يكى از آثار دورة بازگش اس
ــت. مؤلف در نظر داشته تا اثر خود  ــبك عراقى، مولاناس بلندآوازة س
ــا نزديك نمايد.  ــر و محتوا، به مثنوى مولان ــكل ظاه را از لحاظ ش
ــيوة آوردن داستان ها، مؤيّد اين نكته   تقليد از وزن مثنوي مولانا و ش
ــت. طاقديس 65 داستان دارد. تعداد 15 داستان طاقديس به طور  اس
مشابه در مثنوي معنوي آمده  است. يك بيت از مثنوي معنوي بدون 
ــدادي از ابيات مثنوي معنوي نيز با اندك تغييري  هيچ تغييري و تع
ــتان هاي شصت و  ــتان از كلّ داس ــت. 30 داس در طاقديس آمده  اس
پنجگانه (46/15٪) به موضوعات اخلاقي پرداخته  است. 15 داستان 
ــت. در بيشتر داستان  هاى طاقديس  (23/07٪) از اين اثر، نمادين اس
ــى، حيوانات (٪8/07)،  ــان (88/23٪) و در تعداد كم قهرمان ها انس
ــا موجوداتي بى جان، مانند ماه  ــتان (3/7٪) نيز قهرمان ه در دو داس
ــتند. بلندترين داستان طاقديس 539 بيت و  ــيد و زحل، هس و خورش
ــت دارد. در طاقديس 9 مناجات آمده و 26  ــتان 5 بي كوتاه ترين داس
ــير شده  است؛ ضمنِ آنكه  ــتقل شرح و تفس آيه و روايت به طور مس
به حدود 117 آيه و حديث در ابيات طاقديس به طور مستقيم اشاره 
ــيارى از ابيات متأثرّ از آيات و روايات شيعه سروده شده  گرديده، بس
ــعى گرديده تا  ــت. در تمام مراحل، ضمن نقد و تحليل اين اثر، س  اس
ــابه و تأثرّ مثنوى طاقديس از مثنوى معنوى شناخته شود،  ميزان تش

كه  اين موارد را مى توان به صورت زير خلاصه نمود:
1. داشتن داستان هاى مشابه در دو حوزة ساختار و محتوا.

2. شباهت شيوة آغاز نمودن طاقديس با مثنوى مولانا.
3. تقسيم بندى كتاب به بخش هايى بدون مرزهاى مشخص.

4. تودرتو و چند لايه بودن داستان ها.
5. گريز زدن ها و رها كردن ادامة داستان ها در اغلب موارد.

6. داشتن ابيات سست در عين آوردن ابيات محكم و فصيح.
7. مراعات نكردن آرايش هاى لفظى و كلامى در پاره اى از موارد.

8. در بيان برخى از مسائل.
9. استفاده  از كلمات بي پرده و ناهنجار.

10. استفاده  از آيات و روايات.
ــتان و قبل از پايان  ــرى گاهى در حين داس 11. آوردن نتيجه گي

داستان.
12. داشتن شيوه اى منبرى و خطابى.

ــده در  ــيرى معين و از پيش تعيين ش ــودن خط س ــم نب 13. حاك
داستان ها.

14. رمزي و نمادين بودن برخى از داستان ها.
15. داشتن ابيات مشابه و تكرارى.

پى نوشت
* استاديار دانشگاه پيام نور و عضو پژوهشگاه علوم انساني جهاد 

دانشگاهي
** كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.
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on line مقالات و مصاحبه ها

- استادى، رضا، «مصاحبه» (كنگرة بزرگداشت فاضلين نراقى)
http://www.naraqi.com
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http://www.naraqi.com 
ــيد محمدرضا، «مصاحبه» (مسئول كميتة علمى كنگرة  ــينى، س - حس
http://www.naraqi. بزرگداشت فاضلين نراقى)   

com
- خرّمشاهى، بهاء الدين، «مثنوى طاقديس»

http://www.noormags.org
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- رسولى، محمدحسين، «زندگينامه ملااحمد نراقى» 

http://www.naraqi.com 

- رضوى، سيد عباس، «تاريخ در نگاه نراق»
http://www.erfaneshams.com

- شفيعى مازندرانى، سيد محمد، سيرى در ديوان طاقديس 
http://www.naraqi.com 

- فقيهى، على نقى، «روش هاى تربيتى از ديدگاه محقق نراقى»
http://www.naraqi.com 

- محدّثى، جواد، «كعبه و قربانى در مثنوى طاقديس» 
http://www.naraqi.com 

- مدرّس زاده، عبدالرّضا، «مدرسه يا ميكده»
http://www.naraqi.com 
- موسوى همدانى، «مصاحبه» (ويژه نامه كنگرة بزرگداشت فاضلين نراقى)
   http://www.naraqi.com  

- يثربى، «مصاحبه» (كنگرة بزرگداشت فاضلين نراقى) 
   http://www.naraqi.com 
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احمد نراقى» (به مناسبت برگزارى كنگره فاضلين نراقى)، كتاب ماه 

دين، شمارة 53 و 54.
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ــه همراه منتخبى از غزليات عالم رباّنى حاج ملا احمد نراقى»، آينة  ب

پژوهش، شمارة 72.
ــلا احمد نراقى»،  ــه، «نگاهى به آثار م ــرى يزدى، فاطم - جعف

رسالت، 83/4/6
- جلالى، غلامرضا، «نگاهى به حيات معنوى ملا احمد نراقى»، 

عندليبى از گلشن راز. زائر، شماره 49
- دهقانى، محمد، «زهد اسلامى»، رسالت، 83/4/6

- رحمانى، محمد، «نگاه فقهى ملا احمد نراقى به اسراف»، فقه 
اهل بيت، شمارة 29
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بصيرت، شمارة 27.
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